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ــه هم ريخته، نمي دانيم كي  ــتيم كه زمان و مكان مان ب  «ما آدم هايي هس
چرا كجاييم؟»                                         عباس معروفي

ــت از  ــده روايتي بي زمان اس ذ رمان ذوب ش
لحظه هاي لهِ شدگي انسان در زندان. زنداني 
ــارك يا كوچكي اتاقك يك  به بزرگي يك پ
تاكسي يا يك سلول انفرادي يا بند عمومي. 
لحظه هاي لهِ شدگي و سوختگي انسان است 
ــب و يا چكه هاي  در زير بارش برف نيمه ش
خنك آب. روايت له شدگي و لگدكوب شدن 
ــت كه نفت بر تن  ــانيت در كودكي اس انس
ــزد و كبريت  ــه اي مي ري ــه گرب ــف بچ نحي
ــد و به تماشاي پيچ و تاب دردناك و  مي كش
ملتمسانة بدن بچه گربه مي ايستد. كودكي 
كه دارد تماشاي خشونت و اعمال خشونت 
ــتي و كاملاً حسي تجربه مي كند.  را زيرپوس
روايت لحظه هايي است از له شدگي انسانيت 
در وجود فردي كه از شدت ناتواني جنسي، 
چنان حريص مي شود كه زنداني را وادار به 
تشريح ماجراهاي خودش مي كند تا او كيفور 
ــود؛ و زنداني قصه مي بافد تا آتش هاي دو  ش

ذپاكت سيگار بر پوست تن اش خاموش نشود. رمانذوب شده روايت 
ــت. كابوسي جمعي و  ــت كه بيداري از آن ممكن نيس ــي اس كابوس
ــت. در هر  ــه اش فاجعه اي كمين كرده اس ــرادي كه در هر گوش انف
ــه اش انفجاري كمونه رفته است. در هر گوشه اش انتظاري جا  گوش
خوش كرده است. انتظاري كه با خشن ترين شكل ممكن سرخورده 
مي شود. كابوسي كه هيچ رويايي در آن راه ندارد. هر رويايي به محض 
ــن كه پا به درون كابوس مي گذارد زير چك چك هاي اتاق خيس،  اي
مغزش منفجر مي شود. كابوسي بي زمان در مكان يا مكان هايي بسته. 
ــان است. انسان زنداني،  ــده روايت متلاشي شدن انس ذرمان ذوب ش
انسان شكنجه گر، انسان سياسي، انسان عادي، كودك شرور، دختر 

معصوم و... .
ــته اتفاق مي افتد با مجموعه اي از  ــده در مكاني بس ذرمانذوب ش
انسان هاي ناهمساز و بيمار و سالم و مسئله دار و بي مسئله. انسان هايي 
ــته تقسيم مي شوند: آن ها كه مي دانند چرا به آن  كه ظاهراً به دو دس
ي ي م

مكان در بسته آمده اند و چه مي كنند و آن هايي كه  نمي دانند چرا به 
ــا آمده اند و چه كرده اند و چه مي كنند. گروه اول ميل به خروج  آن ج
ــد تأديب  ــد و آمده اند كه بمانند تا آدم هاي گروه دوم را اگر ش ندارن

ــانيت و ويراني انسان ــد، سر به نيست كنند. لهِ شدگي انس و اگر نش
سرنوشت مشترك اين دو گروه است، هر كدام به طريقي اين تقدير را

ذمي پذيرند. فاصلة اين طريق ها گاه از رذالت است تا شرافت. رمان ذوب 
شده روايت لحظه هايي از زندگي در مكاني بي زمان است كه تا كسي
بيايد بفهمد كه چه وقت از زمان است، نشانه هاي زمان گم مي شود.
در مرگ، در ذوب شدگي، در ساده دلي، در دود غليظ لاستيك هايي
ــاي بلند ــت ديواره ــه در فضاي ويل پش ك
ــيده مي شود. ــته به آتش كش آن مكان بس
ــانه هاي زمان گم مي شود در جابه جايي نش
هولناك آدم ها و نقش هاي شان در كودكي
و بزرگسالي. نشانه هاي زمان گم مي شود در

تغيير دائم نقش ها و بازي ها.
ــاده است از ــده روايتي س ذرمان ذوب ش
ــك بازي. ــي، همچون ي ــري از زندگ تصوي
ــه دارند بازي مي كنند و عده اي مي دانند ك
بعضي نمي دانند، اما خود را رها مي كنند در
ــوند. بازي بازي هايي كه به آن دعوت مي ش
ــوختن و ذوب شدن، درست مثل مرگ و س
ــقاطي، درست مثل ذوب لاستيك هاي اس
ــده كه مي داند و نمي داند كه ذوب شده. ش
ــود يا ــتگار مي ش مي داند و نمي داند كه رس
نمي شود و درست موقعي كه دانه هاي سبك
ــوك بيني اش حس ــفيدبرف را روي ن و س
مي كند و انتظار خروج مي كشد، گلوله هاي
داغ سرب در كتف و سينه اش چكانده مي شود و ذوب شده به خواب
مي رود بي آن كه فرصت خواب ديدن داشته باشد. بي آن كه بتواند به
قصه هاي نويسنده گوش بدهد. نويسنده اي كه هم نويسنده است و
هم نقش قصه گو را بازي مي كند. بعضي ها بازيگران حرفه اي شده اند
مثل بازجو، مثل پرستار، مثل مأمور ويژه، و بعضي بازيگران مبتدي
ــده كه تا آخرين خواب هم نفهميد كه نقش و هستند مثل ذوب ش
ــته اند كه او اجرايش مي كند در بيرون نقش هايي بر عهده اش گذاش

از اين مكان بي زمان يا درون اين مكان بسته.
ــاز زمان دار در درك ناقصي ــرق اين مكان بي زمان با آن مكان ب ف
است كه آدم ها از بازي پيدا مي كنند. در آن جا، در بيرون كمتر كسي
ــة زندگي را صحنة يك بازي مي داند و خود را يكي از بازيگران صحن
ــمارد. اما اين جا، در وسط اين مكان بي زمانِ بسته، خيلي زود مي ش
ــته شده است. ــان گذاش ــي كه به عهده ش همه پي مي برند به نقش
ــيارترها مي فهمند كه نبايد هميشه يك نقش داشت. استعداد هش
ــد. در آن جا در بيرون هم ــف مي كنن نقش هاي ديگر را در خود كش
هستند آدم هايي كه در يك نقش سيراب نمي شوند. آن قدر معناي
بازي را جدّي مي گيرند كه خود عين بازي مي شوند. در هر لحظه و در

روايت كابوسي دنباله دار
معصومه علي اكبري
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هرجايي نقشي متفاوت دارند. شايد مي ترسند كه چهرة بي نقش شان 
ديده شود. شايد مي ترسند كه بدون نقاب هاي بازي چيزي از آن خود 
نداشته باشند كه درخور ديدن باشد. هر لحظه خود را در پس نقشي 
ــه مي دانند كه ديگران هيچ كدام از  و نقابي پنهان مي كنند با اين ك
ــا و نقاب هاي او را جدي نمي گيرند و هيچ يك از بازي هايش  نقش ه
را حرفه اي و اصيل نمي دانند. او آن قدر نقش هاي گوناگون دارد كه 
خودش را درون آن ها گم مي كند. نزديك ترين دوستانش هم ديگر 
ــانه اي از او  ــد او را پيدا كنند. هيچ جا و هيچ وقت، ديگر نش نمي توانن
ــونت هاي سرد  در صحنة زندگي باقي نمي ماند، مگر ردهايي از خش
ــرم. اين را آدمي كه نقش بازجو را به طور حرفه اي بازي مي كند،  و گ
ــندة  بالاخره مي فهمد؛ بعد از بازي هاي جورواجوري كه با يك نويس
زنداني مي كند. يعني آدمي كه نقش يك زنداني را دارد. زنداني اي كه 
نقش يك نويسنده را دارد. اين آدم در نقش بازجو به اين آدم در نقش 
ــه قبل از خروج از آن مكان بي زمان آخرين  زنداني اجازه مي دهد ك
بازي ذوب شده را در وضعيتي ميان وهم و خواب آلودگي تماشا كند 

و برسد به آخرين خواب او.
ــت از پليدترين راهي كه انسانيت  ــده، روايت ساده اي اس ذوب ش
انسان ها در هر نقشي كه داشته باشند، له مي شود و به راحتيِ يك تكه 
كاغذ جر داده مي شود و ريزريز مي شود. اين چك چك قطره هاي آب 

ِ

ــت كه مغز را مي تركاند. اين گلوله نيست كه خنكاي سفيددانة  نيس
ــاند. اين قدرت فرمان  ــن دخترك به خوني گرم مي نش برف را در ت
كلمه است كه مي تواند بتركاند، منفجر كند، اميدوار كند، آزاد كند، 
ــت. كلمه اي كه بر زبان  دربند كند. همه چيز در گرو قدرت كلمه اس
ــود قدرت هاي مختلفي دارد. در هر  نقش هاي مختلف جاري مي ش
مرتبه اي از قدرت مي تواند منشاء اثر فعلي باشد يا توهم فعلي. مثل 
توهّم فعلي كه از آدم بيمار جنسي سر مي زند. يا توهّم رستگاري كه 
ــه از زبان بازجو منتقل  ــقي ك در كلة دخترك مي پيچد يا توهّم عش
ــود به احساس دخترك. مثل فعل آزادي كه قرعة فالش به نام  مي ش
نويسنده زده مي شود. نويسنده اي كه نمي دانست علاوه بر نقش هايي 
كه در آن مكان بي زمان داشت، در اين جا در اين خانة زمان دار خودش 
هم نقشي داشته كه به مجسمه اش محول شده يا نقش مجسمه هم 
ــده است. مجسمه اي كه زن از او تراشيده تا  به نقش هايش اضافه ش
ــت كه آن مجسمه بايد نقش  با او هم كلامي كند. اكنون معلوم نيس
نويسنده را بازي كند يا نويسنده است كه در پرهيز از آن مكان بي زمان 

بايد نقش مجسمه را ايفا كند.
ــده روايتي ساده از  ــياري از خوانندگان، ذوب ش ــايد براي بس ذش
خاطرات يك زنداني در قالب يك داستان بلند يا رمان باشد. بيست 
ــد. اما از اين  ــايد مي توانست فقط چنين باش ــال پيش، ش و چند س
ــدن انسانيت  ــده، روايت هولناك له ش ذنقطة زماني اكنون، ذوب ش
انسان ها در زير دست و پاي ابزارها و رفتارها و كلمات است. استحالة 
ــانيت به حيوانيت است و پايين تر از آن. روايت هولناك  هولناك انس
ــتحالة زيست انساني به زيستي رقت بار و ذليلانه و موحش است.  اس
استحاله اي كه چنان در سرماي شديد صورت مي گيرد كه سردي آن 
تا مغز استخوان خواننده هم نفوذ مي كند. كابوس له شدن و پاره پارة 
ــت در نقش هاي اختياري و اجباري كه نمي داند  انسانيت انسان اس

كي و كجا و چرا آن ها را بازي مي كند.
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